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يآگاه به افتني جقتيحقوتيهونسبت مهم جوامعلئمسامله خود، از
درنيبنابراي است. امروز و اثرگذار نيتكـوندآيفر، شناخت عوامل مهم
-مؤلفـهانيـمي رابطه بررسي دارد. پژوهش حاضر با هدف شخصتيهو
و نقش فردتيهوي با معنوي هوش اصلي ها درنيـاي -شـكل عوامـل
 381ي انجـام گرفـت. نمونـة مـورد مطالعـه شـاملتيهـوي ساختارريگ

و 133(نفر از 248پسر يها ساله دانشگاه25-18انيدانشجونيبدختر)
اي چنـد گيري تصادفي خوشهي شهر تهران، بااستفاده از روش نمونهدولت

بوامرحله ي، پرسشنامة گزارش شخصي هوشريگ. ابزار اندازهدي انتخاب
ي پـژوهش هـاي بـود. داده شخصتيهوو پرسشنامه (SISRI-24)معنوي

ــتفاد ــاه از روشبااس ــاري ه ــتگي آم ــيون همبس ــا، رگرس ــين متغيره ي ب
لي ـتحلوهيتجزو تحليل واريانس يك راهه مورد، چندمتغيره، آزمون تي

ي ي هـوش هـا مؤلفـهنيبـي از آن بـود حاكي پژوهشهاافتهقرار گرفت.
و مثبت وجـود دارد(ي معنيا ي، رابطهفردتيهوي با معنو >0005/0دار

pي بر اساس فردتيهو انسيواردرصد2/19هش، پژونياجينتا). طبق
-ي نقش تعيين كنندهمعنو، هوشنيبنابرااست.نييتبي قابل معنوهوش

ي داريمعن، تفاوتجينتادارد. علاوه بر آن، داريپاتيهوبيني اي در پيش
و مؤلفهمعنويي هوش توانارا در آنهاي و پسـران نشـاننيبي دختـران

ي وجـود فـردتيهواسيمقي در داره تفاوت معنيدو گرونيبنداد. اما، 
دركهياگونهداشت، به  شـكلي فـردتيـهوبا پسـرانسهيمقادختران

ي را نشان دادند.ترافتهي
: 

 خراساني، مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكيكارشناس ارشد روانشناسنويسنده مسئول:*
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 مقدمه
وحقعطش شناخت -ي اسـت. بـه انساني برخاسته از فطرت امري هستيت ماهيقت وجود

و انگنياي برا،كهياگونه به درونياق اشتيزه بـرده كـارهبـي متفـاوتيهايقت، واژهحقي انسان
به خود جلـب كـرد.بستوجه»يمعنوهوش«ير، مفهوم تازةاخيهاشده است. در دهه ياري را

فيجسـمانيهاتي، فراتر از واقعيهوش معنو و حـوزة تعـاليكـيزيو و مـاوراءيقـرار دارد
پيگيرا در برميزندگ و به پاسـخيجهـان هسـت يـيو چرايستيچيعنييوجوديهارسشرد

ميام، چرا آمدهاز كجا آمده«هايي چون دهد، پرسشيم به كجا و  ». رومام،
به پرسشينيت فرديهويوجوجست دريزندگدربارة مفهومياعمدهيهاز و نقش فرد

ويزندگ بهيزندگ، مفهوم مرگ، و و بـه سـتميكمـن«رينظييها پرسشيكلطور پس از مرگ
به خود مشغوهاپرسشنياو مربوط است» روميم كجا م، ذهن فرد را  سـخ تـا بـه پـا كنـديل
ا1371فرد،ياريابد(خدايدستها آن هوينكه هم در هوش معنوي). باتوجه به تيـو هـم در
مييشناسيو هستيزندگيمربوط به معناياساسيهاپرسشيفرد رسـد مطرح است، به نظر

 توان نقش مهمي براي هوش معنوي قائل بود. در تكوين هويت فردي مي
معناي كاربرد انطباقي اطلاعات معنوي، در جهت تسهيل در حل مسـائل هوش معنوي را به

و معنـي  برنـد. كـار مـي دارتـر بـه روزمره براي دسـتيابي بـه زنـدگي پربـارتر، مـؤثرتر، شـادتر،
ميa2000(1امونز با هوش معنوي بالا داراي انعطاف، خود آگاهي، ظرفيتـي كند كه فردي)، بيان

و فراتر از آن رفتن،ها وسختيرو شدن با دشواريبراي روبه و شـهود، ها ظرفيتـي بـراي الهـام
به جهان هستي، جستنگرش كل و نقـد وجوي پاسخ براي پرسـش نگر هـاي بنيـادي زنـدگي،

و رسوم است(صمدي،سنت و آداب ).1385ها
تغيق در مورد هوش معنويتحقن،يبنابرا به انسان قدرت ميي، كه و تحول را عطا وير كنـد
پيت هستياو را در مورد ماهياساسيهاپرسش و جهان ميخود ميرامون جهت توانـديدهد،

بهيافتن راه كمال انسانيدر  دريكـه، هـر فـرد، بـا درك صـحياگونهمدد رسان باشد. ح آنچـه
و آموختنياخت و چگونگيچگونگ ار دارد، و رشد اسـتعدادهاياستفاده از آن يذاتـيپرورش

م گيتواند راهبردهايخود و مشكلات را فرا و در راستايمؤثر مقابله با مسائل پيرد چيگذر از

1. Emmons 
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و بالندگبهيزندگيهاو خم مسيرشد و طير تعاليبرسد د.ينمايرا
و توانـايي درك مسـائل معنـوي را هاي وجودي هوش معنوي، ظرفيت تفكر دربارة دغدغه

ميكند. هوش معنوي، در جستفراهم مي و وجوي درك چرايي وجود بر و آگاهي، بيـنش، آيد
ميظرفيت فهم عميق پرسش )، معتقـد اسـت هـوش 2005(1شود. امـرام هاي وجودي را شامل

و احساس تقدس زندگي است. هو و رسالت در زندگي ش معنوي شامل داشتن احساس معني
و ارتباطم و روان و توانايي درك عميـقهاآن عنوي، با زندگي دروني ذهن با جهان رابطه دارد

و بينش نسـبت بـه سـطوح چندگانـة هوشـياري را در برمـي پرسش 2وگـان گيرد(هاي وجودي

،2002 .(
دريآن نظرات مختلفيساختاريهاو مؤلفهين هوش معنوييدر تب ارائـه شـده اسـت كـه

كيتعر پژوهش حاضر، از به2008(3نگيف و تكامليدل)، به اغلـبيافتگيل متأخر بودن نسبت
كيهاهينظر -اي از ظرفيـت)، هوش معنوي را مجموعـه2008نگ(يموجود، استفاده شده است.

و غيرمادي واقعيـت؛ بـالاخص جنبـه هاي انطباقي ذهني، مبتني بر جنبه هـايي كـه بـه هاي برتر
ميماهيت فرد، معناي شخصي، فرا رف و حالات برتر هوشياري مربوط ميتن دانـد. ايـن شوند،

به توانايي انطباق، تسهيل در حل مسئله، استدلال و راهبردهـاي فرآيندها در عمل، هاي انتزاعي
ميمقابله بهاي منجر هـاي ذهنـي اي از ظرفيتعنوان مجموعهگردد. در اين مدل، هوش معنوي

كه با آگاهي، يكپارچگتعريف مي و مـاورايي وجـود ي، كاربرد انطباقي جنبهشود هاي غيرمادي
و  به نتايج حاصل از تفكر وجودي عميق، افزايش معنا، شناخت خـود متعـالي فرد، هدايت فرد

و دسيكوتسلط بر حالات معنوي مشخص مي ) چهار مؤلفـة 2008). كينگ(4،2009گردد(كينگ
) سـاخت معنـاي5،2دي انتقـادي ) تفكـر وجـو1كنـد: مركزي براي هوش معنوي پيشنهاد مـي

و7) آگاهي متعالي6،3شخصي .8) بسط كيفيت هوشياري4،
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، ظرفيت تفكر انتقادي در مورد ماهيت هستي، حقيقت، جهان، فضـا،يانتقاديتفكر وجود
و ظرفيـت در نظـر گـرفتن موضـوعات و ديگر موضوعات متافيزيكي مربوط بـه هسـتي زمان،

گيـرد. تفكـر انتقـادي، شخص(ازديدگاه هستي گرايانه) را در برمي غيرهستي در رابطه با هستي
كه فرد به مينوعي تفكر انتزاعي يا صوري است گيـرد يـا طور منطقي در مورد آنچه كه تصميم

). تفكـر وجـودي 2008؛ نقـل از كينـگ، 1،2000كنـد(مارش دهد يا باور دارد فكر مـي انجام مي
د و پرسش در مورد هستي، نشان هندة وجود واقعي اين توانايي نيست؛ بلكه فـرد بايـد انتقادي

و فلسفه هاي شخصي خويش را بـا دانـش علمـي قادر به تفكر در باب چنين موضوعاتي باشد
و دسيكو ).2،2009ادغام كند(كينگ

). 4،2004و اسـترزنك3اي دارد(هالمـا اين مؤلفه، با هوش وجـودي گـاردنر شـباهت ويـژه
و مارشال6؛ زوهر2002؛ وگان،5،2004بعضي ديگر(نظير نازل ) توانايي تفكر وجـودي7،2000؛

 دانند.و پرسشگري در ارتباط با وجود را مؤلفة اصلي هوش معنوي مي
و هـدف، دومين مؤلفـة مركـزي بـهيشخصيساخت معنا عنـوان توانـايي اسـتنتاج معنـا

و ذهنيشخصي از تمام تجربه ظرفيـت شود. ساخت معنـي شخصـي تعريف مي8هاي جسمي
و تسلط بر هدف زندگي را در بر مي عنـوان داشـتن هـدف در بـهيشخصـيمعنـا گيرد. خلق

ــدگ ــاسيزن ــتن احس ــدا، داش ويه ــم ــاس نظ ــيدلت، احس ــرايل ــودنيب ــتعرب ــده ي ف ش
به وضوحين معنيبياديبنكر، رابطةيرفيتعر).9،1997كريراست( . كنـديمانينماو هدف را

ازياعلاوه بر و تجربهدادهيرون، هدف دريهمچن ـشـود.يم ـروزانه منـتجيهاا ن، فـرد توانـا
ويزندگهدف كردنمشخص  و منسـجم خـلاقياشـكاليريكـارگهباش از سـاختيتـر تـر
ازيرين عوامـل جلـوگيتـر را از مهـميشخصي)، وجود معنا2005(10بارتونمعناست.  كننـده

 
1. March 
2. DeCicco 
3. Halama 
4. Strizenec 
5. Nasel 
6. Zohar 
7. Marshall 
8. Mental 
9. Reker 
10. Bartone 



  �

ويميوجوديهابحران ميبيداند. مويان كه در زمان -بـهياجهه با استرس، ساخت معن ـكند

ميانطباقيعنوان روش ايعمل ميكند، چراكه امكان و هـدف را بـه فـرد و بـهيجاد معنـا دهـد
مط تنشيموجب آن فشار حاصل از شرا  ابد.ييزا كاهش

و ساخت معناي شخصي، بـه اي داراي طـور ويـژه سطوح رشد يافتة تفكر وجودي انتقادي
م و هم ساخت معني در چـارچوب ارزش است. زيرا وقتي، در ورد يك بحران، هم تأمل كردن

هـاي رشـدي كـاملاً پيشـگيري خواهـد صورت بالقوه، از بسياري از بحـران آن تسهيل شود، به
و دسيكو،  ميزا روبه). بنابراين، وقتي فرد با يك موقعيت تنش2009شد(كينگ شود، ساخت رو

ععنوان يك راهبرد مقابلهمعناي شخصي به مياي و وسـيله فـرد مـي كند. بدينمل توانـد معنـي
ميزا ايجاد نمايد؛ در نتيجه، اين موقعيت تنشهدف را درون موقعيت تنش و فشار زا تغيير يابد

 شود.منفي آن كم مي
و جهانيمتعاليآگاه : سومين مؤلفه، ظرفيت درك ابعاد متعالي خود(خود متعالي)، ديگران

كه توأم با ظرفيـت تشـخيص فيزيكي(مانند غير مادي گراي و هوشياري است ي) در طي بيداري
و ماده است. كينگ(هاآن ارتباط و آگاهي مداوم از 2008با خود فرد » خود متعـالي«)، شناسايي

 داند. را مؤلفة كليدي اين ظرفيت مي
هـاي هـوش هاي هوش معنوي در بسياري از تئـوري عنوان يكي از مؤلفهآگاهي متعالي، به

و ولمـن 2،2005؛ ديـدريچ 1،2000؛ نوبل2002؛ وگان،b2000وي(نظير: امونز،معن ) قـرار 3،2001؛
و فـرد را در مي و مـاده اسـت و احساس مـاوراي جسـم به معناي ادراك گيرد. آگاهي متعالي،

و لوينسونارتباط با وحدت وجود قرار مي لي عنـوان توانـايي)، تعالي خود را بـه2005(4دهد.
و براي فراتر رفت و ديدن چيزها با آزادي قابل توجهي از وضـعيت زيسـتي ن از آگاهي خودگرا

و دسيكو،اجتماعي، تعريف مي به2009كنند(نقل ازكينگ و اسـتعداد ). تعالي، عنـوان يـك هنـر
مطـرح شـده6و هوشياري خالص(پـالايش يافتـه)5هاي ذهني نظير آموزش توجهرشد ظرفيت
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تر1993و وگان،1است(والش ). 2006ي، ؛نقل از
شـمارد)، فقدان آگاهي از نفس متعالي را از منابع روان رنجوري وجودي برمي2004(2مدي

ميو براي ادراك نفس متعالي در بحران  گيرد.هاي وجودي، كاركردي انطباقي در نظر
ك : آخرين مؤلفة هوش معنوي در اين مدل، توانـايي ورود بـه حـالاتياريت هوشيفيبسط

ه و معنوي يا برتر وشياري(نظير هوشياري ناب، هوشـياري مربـوط بـه عـالم هسـتي، يگـانگي
مي1975وحدت ) بنابر نظر خود فرد است. تارت( كه آگاهي دانش پايه) بيان اي است كـه كند

مي ادراك، احساس يا شناخت در ساده كه، هوشياري فرآينـد گيرد. در حاليترين شكل را در بر
).2008ياري، يك آگاهي تغيير يافته توسط ذهن است(كينگ، تري از آگاهي است. هوشپيچيده

و معنويـت اسـت(جيمز حالات برتر هوشياري از جنبه ؛ 3،1902/2002هاي ديرينة مذهب
به2008؛ نقل از كينگ، 4،1964مازلو عنوان يك توانايي بـالقوة روحـي ). پس، ضروري است تا

كه ها از حالات برتر را فراهم نمايد. همانهدر نظر گرفته شود تا بتواند زمينة اينگونه تجرب گونه
به آن اشـاره مـي a2000امونز( و توانـايي افـزايش سـطح ) در الگوي هوش معنوي خود نمايـد

دانـد. امـونز، بسـط كيفيـت هوشـياري را از هاي هوش معنوي مـي هوشياري را از جمله مؤلفه
ميمؤلفه كه به احتماهاي هوش معنوي و معتقد است ل زياد افراد با هوش معنوي بـالا، در داند

و نيز ديگر حالات معنوي مثل عبادت متفكرانه مهارت خاصـي به حالات برتر هوشياري ورود
 دارند.

از)، تنـوع كاربردهـاي انطبـاقي بسـط كيفيـت هوشـياري را مـي 2008به رأي كينگ( تـوان
ش هـاي فيزيولـوژيكي اخصتحقيقات در مورد مراقبه استنتاج نمود، كه همبستگي آن با كاهش

بهاسترس نمايان است. مي بهعنوان يك راهبرد مقابلهتوان ادعا كرد كه اين ظرفيت -اي ارزشي،

هـاي ديگـر) رو شدن با بحران(وجودي يا بحرانعلت اثرات بازدارنده اضطرابي آن، هنگام روبه
).2005وهمكاران،5كار خواهد رفت(ويتالبه

بيت فرديهو كه به هويت فردي مربوط يان گرديد يكي از پرسش: همانگونه هاي وجودي

 
1. Walsh 
2. Maddi 
3. James 
4. Maslow 
5 Vaitl 
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در كتـاب1شود. حال اينجا مطرح است كه اين هويت فردي واقعا چيسـت؟ آنتـوني گيـدنز مي
و هويت فردي در عصر مي1995(جديد جامعه اي شـخص پديـده» خـود«گويد: از آنجا كـه)

كه فيلسنسبتا بي شكل است، هويت شخص را نمي اشياء يا چيزها» هويت«وفان از توان آنطور
و رجـوع قـرار داد. گويند، منحصراً بر حسـب مانـدگاري سخن مي اش در زمـان مـورد توجـه

» هويت«اي عام، مستلزم آگاهي بازتابي است. عنوان پديدهبه» خود«، برخلاف»هويت شخصي«
كه در اصـطلاح كه فرد، چنان »آن«بـه آمـده اسـت،» خودآگـاهي«در واقع همان چيزي است

كه درنتيجه تدوام كنشآگاهي دارد. به هاي اجتماعي عبارت ديگر، هويت شخص چيزي نيست
كه فرد بايد آن را به و روزمره ايجـاد فرد به او تفويض شده باشد، بلكه چيزي است طور مداوم

و در فعاليت و پشـتيباني خـويش قـرار دهد(ترجمـة كند هاي بازتابي خـويش مـورد حفاظـت
).1382:81،موفقيان

و احسـاس مينوچين معتقد اسـت كـه هويـت متكـي بـر دو ركـن اسـت: احسـاس تعلـق
، و همكاران ). مطابق نظريات هويتي، مفهـوم خـود از دو جنبـه قابـل 1385تمايز(نقل از نجفي

به گـروه و بررسي است؛ هويت اجتماعي كه حاصل احساس تعلق افراد هـاي اجتمـاعي اسـت
ع كه و ديگـران قائـل هويت شخصي يا فردي كه فرد بين خـود و تمايزي است بارت از افتراق

و رشد آن يكي از موضوعات اصلي نظرية اريكسون( مي1994-1902است. هويت من باشد.)
و هرچند كه، شكل گيري هويت امري مداوم در تمامي دوران زندگي دانسـته شـده اسـت. پـل

مي نمايند: گيري)، چهار مرحله يا فاز را در شكل2003اسميت(  هويت فردي مشخص
 مرحلة آگاه بودن از خويشتن، متمايز از ديگران، در عين حال مرتبط با ديگران؛-
مرحلة يادگيري، بحران، يا تضاد. اين مرحلـه عـدم آگـاهي درمـورد خـود را بـه چـالش-
 كشد؛ مي

و- و ديگران و خلق خود در ارتباط با جهان  مرحلة پيشروندة تجربه كردن

و ديگـران، كـه معنـي، سـازي تجربـه يكپارچـه مرحلة- هـا درون درك واضـحي از خـود
و پيوستگي را ميسر مي  سازد.وابستگي،

آغاز اين فرآيند در ديدگاه اريكسون از زمان پايان همانندسازي در نظر گرفته شـده اسـت.
 كند: نخستين تكليف يك نوجوان برقراري احساس نـويني از هويـت خـود چناچه وي بيان مي

1. Giddens 
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به گم گشتگي نقـش يعنـي است. اگر فرد در اين مرحله نتواند هويت مستحكمي تشكيل دهد
، 1959فقدان جهت در احساس خويشتن دچـار خواهـد شد(اريكسـون،  :1384؛ نقـل از كـرين

370.(
مي و استدلال انتزاعي شكل و جواني بخشي از هويت گيـرد، از آنجا كه، در دورة نوجواني

مي ظرفيت هاي معنوي نيز هـاي يابد. نوجواني دورة آزادي جديد براي كشـف انتخـاب توسعه
و موجود متفاوت است. اين آزادي كشف، هيجان انگيز است. ايـن دوره زمـان آرزوهـاي زيـاد

و بـي  ، روياهاي بزرگ است، همچنين زمان اضـطراب ). نوجـوان تمـام 2003اعتمادي(كينـگ
كه در دوران كودكي بدو و باورهايي را و روابط ، مـورد پرسـش و چرا پذيرفتـه اسـت ن چون

ميترديد قرار مي و سعي به شخصـيت شـكل دهد و اسـتقلال جـوي خـود، كند با توجه پـذير
بهنظامي از ارزش و دين ،ها درباره زيبايي، حقيقت، قدرت ).52: 1371دست آورد(احمدي

و اتجنبرنز ودي در طـول)، شواهدي دالّ بر رشد معنـادار مهـارت هـاي وجـ1982(1كوك
كه توانـايي دورة دبيرستان ارائه نمودند. اين رشد در تمام دورة جواني ادامه مي هـا يابد، آنگونه

و در آگــاهي از خــود متعــالي ســهيم مــي عميــق ــر شــده ؛2003و همكــاران،2شــوند(هاملت
و ديسكو، 3،1987هلمينياك  ). 2008؛ نقل ازكينگ
مي)، مداركي دال بر تفكيك ناپذيري2004هال( و ابعاد روانشناختي ارائه دهد. وي معنويت
كه رابطة فرد با خـدا را(يعنـي درك نـوعي«كند: بيان مي فرآيندهايي(نظير ارزيابي عاطفي معنا)
كه رابطة فرد با ديگـران ) كنترل ميكنند، بسيار مشابه فرآيندهايي(روان4معنويت شناختي) هستند

).75: 6،2008رو بروو5كند(نقل از فنسترا را كنترل مي
كه تشكيل هويت شخصي موثق، نيازمنـد ايـن اسـت كـه فـرد2005(7وبستر )، معتقد است

و امكاناتش را انتخاب نمايد. بنابرا هاي معنـوي ن، آموزهيخود، هويت خود، ارزيابي قوي خود
كه خود را ارزيابي مي و برايبايد فرد را تشويق نمايد تا براي خودش آنگونه  كند روشن سازد

1. Oltjenbruns 
2. Holmes 
3. Helminiak 
4. A typical understanding of spirituality 
5. Feenstra 
6. Brouwer 
7. Webster 
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و وجـودش دليـل بيـاورد چگونگي روابطش، ارزيـابي هـايش، عقايـدش، احساسـش، عملـش
مي.بنابراين، به و مـي نظر و هويت فردي رابطـه وجـود دارد تـوان رسد بين ابعاد هوش معنوي

 بيني نمود.رشد هويت فردي را براساس هوش معنوي پيش
هردر پژوهش حاضر، به وي در ساختار هـويتي جوانـانچه بيشتر نقش ابعاد معنمنظور فهم

گيري هويت فـردي، در پـي پاسـخ بـه ايـنو با هدف شناسايي اهميت هوش معنوي در شكل
 ها بر خواهيم آمد:پرسش

و هويت فردي جوانان ارتباط معن ـآيا بين مؤلفه.1 داري وجـوداهاي هوش معنوي
 دارد؟

 دارد؟بيني هويت پايدار اي در پيش كنندهآيا هوش معنوي نقش تعيين.2

و پسران تفاوت معن.3  داري وجود دارد؟اآيا ميان هوش معنوي دختران

و پسران تفاوت معن.4  داري وجود دارد؟اآيا ميان ساختار هويتي دختران

 روش
پژوهش حاضر، مطالعة توصيفي از نوع همبستگي اسـت. جامعـة آمـاري ايـن پـژوهش را

و پسر  تشـكيل1388تي شهر تهـران در سـال هاي دولسالة دانشگاه25تا18دانشجويان دختر
اي اي چند مرحلـه گيري تصادفي خوشهدادند. انتخاب نمونة مورد مطالعه بر اساس روش نمونه

و مهندسي دانشگاهاز دانشكده و فني هاي دولتي شهر تهران هاي علوم انساني، علوم پايه، هنر،
و133نفرشامل381انجام شد. در نهايت، حجم نمونه شامل  22زن( با ميانگين سـني 248 مرد

و انحراف معيار  سال) گرديد.4سال

 عبارت بودند از: پژوهش هايرابزا
) از SQ: براي ارزيابي هوش معنوي(پرسشنامة گزارش شخصي هوش معنوي

كه براسـاس گـزارش فـرد ايجـاد شـده اسـت،2008گيري هوش معنوي كينگ(مقياس اندازه (
مي24شنامه داراي استفاده شد . اين پرس باشد كـه چهـار عامـل تفكـر وجـودي انتقـادي، ماده

و بسط كيفيـت هوشـياري را مـي  سـنجد. حـداقل نمـرة ساخت معناي شخصي، آگاهي متعالي
آن0هوش معنوي در اين مقياس  اي است. دراين پرسشنامه از مقياس پنج درجـه96و حداكثر
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تا0ليكرت( = در مورد من كاملاً صحيح است) براي دادن4= در مورد من اصلاً صحيح نيست
ماده(نظير: اغلب در مورد ماهيت7پاسخ استفاده شده است. عامل تفكر انتقادي وجودي شامل 

5ام)، سـاخت معنـاي شخصـي شــامل ام يـا در ايـن مـورد فكـر كـرده واقعيـت سـؤال كـرده 
)، ماده(نظيرمن مي 7آگـاهي متعـالي شـامل توانم هدف يا دليلي براي زنـدگي ام تعريـف كـنم

، شخصـيت يـا شناسـم كـه معنـي هـايي را در افـراد مـي ماده(نظير من كيفيت دارتـر از جسـم
و بسط كيفيت هوشياري شامل  به دلخواه خـود مـي5احساساتشان است) تـوانم ماده(نظير من

و   باشد.معنوي دست پيدا كنم) مي ازآگاهي سطحي به آگاهي عميق
در92/0يايي دروني اين پرسشنامه، با پا گزارش شده است. براي استفاده از اين پرسشنامه

هـاي سـاله، در رشـته25-18نفر از افراد گـروه سـني17پژوهش حاضر، پس از ترجمه، روي 
و بازترجمـه شـد.  و اصلاحات لازم صورت گرفـت و روايي محتوا تحصيلي متفاوت اجرا شد

م و ضريب همبستگي حاصل از اجـراي پايايي اين مقياس بر اساس روش بازآزمايي حاسبه شد
به فاصلة يـك مـاه30اي متشكل از دو بار مقياس هوش معنوي در نمونه بهدسـت78/0نفر

ضريب همساني دروني آن نيز در اين پژوهش از طريق روش آلفاي كرونبـاخ.)>005/0pآمد(
 دست آمد.به85/0). پايايي دو نيمة آزمون نيز با روش گاتمن =381Nباشد(مي89/0

) بـر اسـاس معيارهـاي 1375اين پرسشـنامه توسـط احمـدي(:يشخصتيهوپرسشنامه
. اين معيارها عبارت  DSM-IVتشخيصي  ازساخته شده است : اند

؛اشكال در اهداف بلند مدت-
؛ترديد در انتخاب شغل-
؛نداشتن الگوي مناسب براي رفاقت-
؛نا مناسب بودن رفتار جنسي-
و معرفت دينياشك- ؛ال در شناخت
به ارزش- ؛هاي اخلاقيعدم توجه
؛رعايت نكردن تعهد گروهي-
؛اختلال در تنظيم وقت-
؛نداشتن الگوي مناسب براي تشكيل خانواده-
 نداشتن ديد منفي نسبت به خود.-
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كه حداقل نمـرة آن درجه4اين پرسشنامه داراي يك مقياس ليكرت و حـداكثر0اي است
از 30 و وجود بحران هويـت اسـت. نشان9است. نمرات بالاتر دهندة عدم ثبات هويت فردي

-اي از دانـش ضريب پايايي اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفـاي كرونبـاخ در بـين نمونـه 

و در بـين نمونـه 1375( احمدي،92/0آموزان شهر اصفهان آمـوزان شـهر يـزد اي از دانـش)
 ) محاسبه شده است.1385(دهشيري،83/0

اي تصـادفي گيـري خوشـه ها، نمونة مورد مطالعه بـا روش نمونـه جهت اجراي پرسشنامه
ها در كلاس، ابتدا توضيحات لازم جهت آشـنايي بـا نـوع انتخاب شد. قبل از توزيع پرسشنامه

بهپرسش ازها، به تمامي دانشجويان داده شد. بـه خواسته شد تا بـا دقـتهاآن صورت يكسان
ها پاسخ دهند. جهت جلب همكاري بيشتر دانشـجويان، گفتـه شـد درصـورت تمايـل پرسش

و نمرات خود، مي توانند نشاني پست الكترونيكي خـود را پشـت براي آگاهي از نتايج پژوهش
بهها بنويسند. همچنين، براي تقدير از دانشجويان هديهبرگة پرسشنامه  داده شد.هاآن اي

ها افتهي
و معنوي هوشهامؤلفهانيمي همبستگبيضرا ارائـه شـده1ي در جـدول فـردتيهوي

و معنـوي هـوش هـا مؤلفهانيمكهدهدميجدول نشاننياهاي است. يافته ي، فـردتيـهوي
ي بـودن منفـ.)p،381=n،313/0=r>0005/0،ي وجود دارد(آزمـون دو دامنـه داريمعنارتباط 
درنياي استفاده شده در فردتيهواسيمقي خاص گذاري از نمرهناشرابطه، پـژوهش اسـت.

واسيمقنيا ي اسـت. بـه عبـارت فردتيهو شتريبي داريناپا، نمرات بالاتر نشانگر عدم ثبات
ي مثبت است. فردتيهوي با معنورابطة هوشكهتوان گفتميبهتر،

و معنوي هوشهامؤلفهانيم) رسونيپي(همبستگبيضرا:1جدول يفردتيهوي

يمعنوهوشريمتغ
ي وجود تفكر

يانتقاد
ي معناساخت

يشخص
يمتعالي آگاه

تيفيكبسط
ياريهوش

-244/0**-291/0**-408/0**-122/0*-313/0**يفردتيهو
**p<0/0005 *p<0/05 

و معنونمرات هوشنيبكهاآنجاز نييتعي براي برقرار است،خطياي رابطهفردتيهوي
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 كـارهبيريمتغچندونيرگرسي فردتيهوي بر نمرات معنوي هوش اصليهامؤلفهريتأثمقدار
در Enterي با اسـتفاده از روشريمتغچندونيرگرسي براگرفته شد. برونداد اس.پي.اس.اس.

 نشان داده شده است.2جدول

و زانيم:2جدول و مجذور آر يفردتيهوينيبشيپي در معنوي هوشهاي مؤلفهداريمعن زانيمآر
 .FSig شدهميتنظR مدل

1448/0201/0192/04376 619/23000/0

دررييـتغدرصـد2/19مدل مـورد اسـتفادهكهدهدميشده نشانميتنظمقدار مجذور آر
لي ـتحلمـدل،نيـاي داريمعنـي بررسـي بـراي را به حساب آورده اسـت. فردتيهونمرات

،F=619/23(دهـد مـيي مـدل را نشـان داريمعنـ2جـدولجينتـا انجام گرفت.زين انسيوار
0005/0=<P(.تيهوينيبشيپي در معنوي هوشهااز مؤلفهكيهرسهم زانيمنييتعجهت
يريـگشـكلي در معنـوي دال بر نقـش هـوش خاصي نظري مبناعدمليدلبهنيهمچني، فرد

ازتيهوساختار نشـان3ي استاندارد شده در جدولبتابيضراده شد. همزمان استفاونيرگرسي
 داده شده است. 

يفردتيهوينيبشيپي در معنوي هوشهاهمزمان مؤلفهرهيمتغجندونيرگرس:3جدول
 .βTSig خطاي استانداردBريمتغ مدل

170/11828/0491/13000/0 عدد ثابت-
000/0-713/6-063/0390/0-420/0 ساخت معناي شخصي1
000/0-626/3-057/0242/0-207/0 آگاهي متعالي2
163/0052/0200/0114/3002/0 تفكر وجودي انتقادي3
020/0074/0018/0272/0786/0 بسط كيفيت هوشياري4

يمعنوسه مؤلفة هوشكهدهدمينشان3جدول ي آگـاه ي، شخصـي معنـاي: ساختعني
و متعال به طورادانتقي وجود تفكري ي باشند. فردتيهوة كنندينيبشيپتوانندميي داريمعني
دراريهوشتيفيكبسط .ستيني داريمعنة كنندينيبشيپمدلنياي

و پسراننيانگيمنيبي تفاوت بررسبه منظور از كننـده شركتنمرات دختران در پـژوهش،
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تي مستقل استفاده شد. بر اساس آمارآزمون يي توانـاي در داريمعنتفاوت4 جدولجينتاي
و مؤلفهمعنوهوش  ، ساخت انتقادي وجود تفكري آن(هاي و بسـط شخصـي معني تيـفيكي
)اريهوش و پسران وجود نداشت. اما در مؤلفهنيبي ي داريمعنـي تفـاوت متعالي آگاهدختران

بهنيب ربـالاتر نمـرات)m=8/17(دختـران كـهياگونـه دو جنس مشاهده شد، ا نسـبت بـهي
 اند.مؤلفه داشتهنيادر)m=7/16(پسران

تيجنسي مورد مطالعه بر حسبهاريمتغو انحراف استانداردنيانگيم،tيآمار: آزمون4جدول

ريمتغ
nپسر( = nدختر() 133 = 248 (

tSig. اريمعانحرافنيانگيماريمعانحرافنيانگيم
127/0-07/5933/1325/6120/13530/1يمعنوهوش

321/0-86/1740/436/1879/4993/0يانتقادي وجود تفكر
881/0-76/1268/370/1247/3150/0يشخصي معناساخت

022/0-75/1667/484/1728/4304/2يمتعالي آگاه
085/0-69/1155/333/1240/3729/1ياريهوشتيفيكبسط

060/6018/4064/5661/3445/2015/0يفردتيهو

44/2tدار بود( آزمون دو دامنـه، دو گروه معنينيبي فردتيهواسيمق =،01/1p =.(
به  در نكهيابا توجه اسـت؛تيـهو شـتريبي داري ـناپاي نشـان دهنـدة فردتيهونمرات بالاتر

به پسرانm=06/5دختران( ي دارند.ترافتهيشكلتيهو)m=06/6() نسبت

و يريگجهينتبحث
از» خودآمـوزتي ـمعنو«ايـ»ديجدعصرتيمعنوةديپد«رياخيهادر دهه توجـه بسـياري

رااريبسكهياگونهبه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است، ي از محققان، عصـر حاضـر
به دين« و بازنگري نيـدي بـه آوريرونيااند. دانسته»ي با خدا آشتعصر«و» عصر بازگشت
بهازين انگرينماتواندمي،تيمعنوو و احساس هستي معناروزافزون بتـوانديشاي باشد. تعالي

و بـا حـل انسان با آن روبهكهيامسئلهنيترياديبنونيترمهم،نيترياساسگفت  نيـاروست
وچيهمسئله ي ارتبـاط انسـان بـا چگـونگ مانـد؛ همـان مسـئلة نمـيي بـاقي آشوبچيهدغدغه
اسهست دگاريآفر به نحو مطلوب انجامنيات. اگري  كـهي نخواهد بـودازينگريدرديگارتباط
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ي انسـان را بـه ظهـور هـاييتوانـا؟ چگونـهميكن ـچگونه اضطراب را از انسـان دورميشينديب
و هزاران موردميبگذارريتأثي هست؟ چگونه بر جهانميبرسان -. انسان بـا همـة خواسـتهگريد؟

و مادي ها و متعالي وجوداش،يمادريغي در كـهي. آنچـه تعـالنيـابهدنيرس ازمنديني است
درعهيودوجود او به و تعاليسوبهريسگذاشته شده است تا ي، مددرسان باشد، انسان كمالي

يمعنوهمان هوش  وتيهوي است. الهفطرتاي ي شناخت او از خود در گـرو چگونگانسان
ازمعنو. هوشرديگميي قرار درونيرويننيا لي ـتحلتـوأم بـا تفكـرتي ـظرف جـادياقيطري

درلئمسا باطيشراو ساخت معنا و گـردد تـا مـيو استنباط موجب دركةنيزم جاديامختلف
و روابطش را با  و گرانيدوطيمحانسان خود طيشـراوتي ـموقعي را از بهتريابيارزبشناسد

و جهتشيخو به سمت هدفريگداشته باشد  زد.ساسريمييغاي او را
و مؤلفه معنوهوشانيمي رابطة بررسپژوهش،نيادر و نقـش آن در سـاختار هـاي ي آن

يفردتيهو ي بـا معنـوي هـوش هـا مؤلفهنيبكهي از آن بود حاكها افتهي مدنظر قرار گرفت.
و مثبـت وجـود داردي معنيارابطهي جوانان،فردتيهو نيـاجينتـا برطبـق ).p>0005/0(دار

ــژوهش، ــوار درصــد2/19پ ــهو انسي ــردتي ــوش ف ــاس ه ــر اس ــوي ب ــل معن ــيتبي قاب ني
 دارد. داريپاتيهوبيني اي در پيشي نقش تعيين كنندهمعنو، هوشنيبنابرا.)p>0005/0(است

يپژوهش،كهاز آنجا پرداختـهتيـهويريـگشكلي در معنوبه نقش هوشكهنشد افتي
يجينتاباشد.  شيافـزا كـه نمـودبنيـتب نگونـهياتوانميي پژوهش حاضرها افتهرا با توجه به
به معنويي هوش توانا و افتهيشكليتيهو جادياي، منجر  گـريدخواهـد شـد. بـه دارتريـپاتـر

وتيهو جادياتيقابلي معنوسخن، هوش وتيهورا در فرد دارد. در مدل داريپاي مثبت ي پـل
و تعامل مطـابق ضـوابطهاداديرو) آگاه شدن از خود در ارتباط با خدا، شناخت 2003(تياسم
. كنـد مـي فـايا مهمـي نقـشتيـهويريـگشـكلدر كـه باشـد مـيي مـواردي از جملـه معنو

آنكه كندميحيتصر)، 2002وگان( و از رشد هوش معنوي، منجـر بـه رشـد شخصـي شـده
و تا يافتهسبقت مي ميهايي فراتر از توسعة روانگيرد يابد. اين امـر بـا شناختي مرسوم گسترش

به دغدغه درباره همه انسان و با تمرين، و خود آگاهي شروع ميترويج صحت  يابد. ها رشد
ينيابهكينزدجينتااز و عقوبپژوهش، پژوهش پژوهشگراننيا) است.1386(همكاراني

و هوش روانبهداشتنيبنشان دادند  و لطف،نيهمچني وجود دارد. داريمعني رابطه معنوي ي
و سلامت روان رابطه معنوهوشنيبگرفتندجهينتزين) 1387(اريس ي برقرار است. داريمعني
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از1بر اساس جدول نيبـالاتر ي، شخصـنيمعي، مؤلفة ساخت معنوي هوشهامؤلفهنيب،
ي از مطالعات، ارتبـاط شمار).p،408/0=r>0005/0د(ي دارفردتيهوي را با همبستگبيضر

و سلامتانيممعنادار :رينظانـد(ي نشـان داده زنـدگي را در طـول روانوميجسساخت معني
يابي ـمعنيكه) نشان داد 2005(2و روزن1ماسكاروي طوليهاليتحل).2000ي،فرا؛ 1997،كرير

ازريجلوگوديامي در بالابردن داريمعننقش .كنديمفاياي افسردگي
و هدف شخصي معناساخت و جسـمييهـا تجربـه تمـاميي از شخصـي با استنتاج معنا

-ي بـه شخصي معنو بر آن مسلط شود. ساختدينما جادياي فرد را زندگتواند هدفميي ذهن

ي دركعنوان ازابيدستو كنديمزا عمل تنشطيشراروش حل مسئله به اهداف شيپـي فرد را
يگراهدفكه)، معتقد است1997(كريردهد.يمشيافزاشدهنييتع مؤلفـه مـبهم درونكيي

وخصشي معنا ي، زنـدگ ي، بـه داشـتن هـدف در شخصـي معنـا داشتنكه كنديمانيبي است
وتيهداداشتن احساس   انجامد.يمي بودن برايليدل، احساس نظم

ي هـا از بحـران كنندهيريشگيپعواملنيترمهمي را از شخصي معنا)، ساخت 2005بارتون(
بهوداند.يمي وجود دانطباقي روشعنواني ساخت معنا را دانـد. مـير زمان مواجهه با تنشي

و هدف را به فرد جاديا امكان،رايز درميمعني و هـدف ي بـه انسـان زنـدگ دهد. وجود معني
يتيكلاحساس به ظاهر كثرتاحساس وحدت با وجودنياو كنديمي عطا كپارچگو ي منتج

وتيهو جاديا بر افتهي شكلي منسجم ي باعـث شخصـي معنـا، سـاختنياخواهد شد. علاوه
ازتري مناسبابيارزفردكهگردديم وتيموقعي ي خود داشته باشد.هاتيفعال، خود

ي معنـاي سـاخت هـاي بالاخص مؤلفـه معنوهوشكهنمودانيبگونهنياتوانيم،نيبنابرا
، شخص و متعالي آگاهي دريمي آن انتقادي وجود تفكري ميسـه داريـپايتيهـو جـادياتوانـد
و انتقاديدوجو تفكرباشد. در كـه كنـديمـ جادياي فرد براي شناختياي گسترهمتعالي آگاهي

وحيصح دركتواندميي خوبپرتو آن به و بـا فهـم كنـددايـپخـود رامـونيپي نسبت به خود
و مقصـودقتيحقوتيماه نيچنـنيبنـابرا. ابـديدري درسـتهبـي را هسـت وجود بتواند معنـي

وهاراههيبي، گرفتار شخص و هودهيبي پوچ وفي ـتعريي توانانخواهد شد ي از روشـن واضـح
باشيخو و در گرانيد، هدفش، ارتباطش و رنجـور را خواهد داشـت. روانتشيهوتينها، ي

1. Mascaro 
2. Rosen 
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ي او را بـه منبـع قـدرت، معنـويي هـوش توانـارايزمعني خواهد بود،يبي او براي وجودخلأ
و  است. كردهمطلق متصل كمالعظمت

تبررسمنظور به ، معنوهوشانيمفاوتي و پسـران ي دو گـروه از هـانيانگيـمي دختـران
ي را در دارحاصـل تفـاوت معنـيجينتـاكهقرار گرفت. آنگونهسهيمقامورد»تي«آزمونقيطر
و مؤلفهمعنويي هوش توانا و بسـط شخصـي معن ـي، ساخت انتقادي وجود تفكري آن(هاي ي،

)اريهوشتيفيك و پسران نشاننيبي -يمعنـي تفـاوت متعالي آگاهنداد. اما در مؤلفة دختران
pدو جنس مشاهده شد(نيبي دار ي بـالاتر) نمـرات =8/17mدختران(كهياگونه). به0/05>

به پسران(  اند.مؤلفه داشتهنيا) در =7/16mرا نسبت
و پسـران در معنـو هـوشانيـمدار به هرحال، عدم تفاوت معني پـژوهشنيـاي دختـران

پ يهاژوهشهمسو با و عقوبي و 1386(همكاراني و لطف) نشـانزيـنهاآن ) بود.1387(اريسي
و پسران تفاوت معنوهوشنيبكهدادند  ي وجود ندارد.داريمعني دختران

ينيهمچن ةسـيمقاي از ناشـتي مشاهده شـدهكهدهدمينشان4ي مربوط به جدولهاافته،
و پسـران فردتيهويهانيانگيم  نكـهيا). بـا توجـه بـهp=0(/01دار اسـت معنـيي در دختران

گرفـت جـهينتتـوانيماست.تيهو شتريبي داريناپادهندةي نشانفردتيهونمرات بالاتر در
يـد اشـارهباي دارنـد. تـر افتـهيشكلتيهو)m=06/6() نسبت به پسران=06/5m(دختران كه

از شـتريبزنـان كـهي بودنـد مدع) 1972(ايمارسو3شنكل)، 1970(2دمنيفرو1ايمارسكهنمود 
به ابعاد بهيمتياهمشانتيشخصي اجتماعمردان -دختـران در جنبـهتيهوهاآنةديعقدهند.

باتيهوي متفاوت از اجتماعي ها ي مـورد فـردتيـهودر پژوهش حاضر،نكهياپسران است.
و دختراانيمدال بر وجود تفاوتجينتاي قرار گرفت، بررس و پسران بود ليتشـكن در دختران
 تر از پسران بودند.ي موفقفردتيهو

و نجفدر مطالعة و پسران تفاوتتيهوبحرانانيم) 1385(همكاراني ي داريمعن ـدختران
وتيـهوبحـراننيـ كـه ) نشـان داد 1385ي(ريدهشپژوهشجينتامشاهده نشد. اما دختـران

30/3t(ي وجود داردداريمعنپسران تفاوت  =،01/0p تيهودختران بحرانكهي طور) به>

1. Marcia 
2. Fridman 
3. Schenkel 
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ي دارند. شتريب
و1385ي(ريدهشدر پژوهش حاضر، پژوهش آنكهبا توجه به و نجف ـپژوهشنيهمچن) ي

جينتـا ) اسـتفاده شـده اسـت؛1375ي(احمـدي شخصـتيـهو) از پرسشـنامة1385(همكاران
يكـي كـه ها باشد پژوهشنياي متفاوت شناسي از روشناشتوانديمسه پژوهشنيامتناقض

بهيمها را تفاوتنيااز دررايـزي دانسـت. آمارعلت تفاوت در جامعة توان پـژوهش حاضـر
و1385ي(ريدهشـي هـا پـژوهشكهيحالي انجام گرفته است، در دانشگاهيانمونه و نجفـ) ي

ي انجام شده است.رستانيدبيا) در نمونه1385(همكاران
و مؤلفـه معنوي نقش مؤثر هوش پژوهش حاضر نشان دهندهجينتاي،كلطوربه ي آن هـاي

بهبا،نيبنابراجوانان دارد. داريپاتيهويريگشكلدر و پـرورش هـوش هـا نـهيزميد ي رشـد
و برنامهاريبسي توجه معنو بـهتيحساسـشيافـزاي چگـونگيي جهت آموزشهايزيرداشت

و داشتن وسـعت خودآگاه، پرورشعيوقاي معنا كردندايپي، زندگتجارب  نظـر بـا هـدفي
ي هـا بسـته جـادياي بـا هـدف كـاربردي هـا، پژوهشنيهمچن.رديگي انجام معنورشد هوش 

.رديگي انجام رانياي جوانان معنوي جهت پرورش هوش آموزش
و مارشال 2000بار در سالني نخستيبراي معنوعنوان هوش  ـتوسط زوهر گرفتـه كـارهب

ودهيپوشيي بر انسان توانانيا تاكنونكهستيني معننيبدشد اما، هرگز  ينكيابوده  افتهنمود
 عـهيوددر وجـود بشـر بـه كـهي اسـت انسـاني همان فطرت معنورسد هوشيمنظر است. به

و در پرتو راههيبگذاشته شده تا راه را از سريممقصود كمالبهدنيرسيي آن، روشناباز شناسد
ي نه ازكگردد. فطرت ازاوعـه مجم بلكهشده،نييتعشيپطرح وييتوانـاي ي اسـتعدادها هـا

و بالفعل درآوردن شكوفايد در جهتباهر فردكهي استابالقوه استعدادها تـلاشنيانمودن
، خودآگاهاند از: استعدادها عبارتنياي از برخ.دينما خلاقانـه، تفكريي، قدرتجوقتيحقي

به شناسبايزي،ابيمعني و حس پرستش. هـوشنيـيتبي در جهـتآتيهاپژوهش آنكهديامي،
.رديگي انجام قرآنو اسلاميي با پشتوانة منابع معنو

 منابع
و جوانان).1371احمد( احمدي،  . تهران: ترمه.روانشناسي نوجوانان

و جوانان). 1371ي فرد، محمد(اريخدا .انيمربواياول. تهران: انجمن مسائل نوجوانان
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و بحـران نـداريدي رابطـه بررسـ). 1384ي، غلامرضا(ريدهش آمـوزان دانـشنيبـدرتيـهوي
يرستانيدب .35-26.تيتربوميتعلفصلنامه.زدي شهرستان

.ءدانشـگاه الزهـرا،هـاي نـوين تربيتـي نشـريه انديشـه. هوش معنـوي).1385(نيپروصمدي،
.114-4،99-3شماره

و نـژاد.يخـو ترجمـه). كاربردهـاوميمفاهي رشد(هاهينظر).1384(اميليو،نيكر يي.ع. رجـاغ
 تهران: رشد.

و هويـت شخصـي در عصـر جديـد)). 1382گيدنز، آنتوني( و تشخص(جامعه . ترجمـه تجدد
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